
نگاه آخر

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار خود قبل از رســیدن به فینال جام 
کافا برابر تاجیکستان، نمایشی دور از انتظار داشت؛ نتیجه‏ای که بار دیگر 
پرسش‏های جدی درباره کیفیت فنی و تاکتیکی شاگردان امیر قلعه‏نویی 
را پیش کشــیده اســت. ایران که همواره در جمع قدرت‏های برتر فوتبال 
آسیا جای داشــته، در ماه‏های اخیر نه‏تنها از لحاظ نتیجه‏گیری، بلکه از 
نظر شیوه بازی نیز مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. آمار ۱۱ گل خورده 
در ۱۰ مســابقه اخیر، نشانه‏ای روشــن از ضعف ساختاری در خط‌دفاعی 
اســت؛ ضعفی که برابــر تیم‏هایی چون قطر، ازبکســتان، افغانســتان، 
قرقیزســتان و حالا تاجیکســتان آشکارتر از همیشــه، خود را نشان داده 
اســت. بســیاری از کارشناســان بر این باورند که تیم ملی ایران در دوران 
فعلی، هویت تاکتیکی مشــخصی نــدارد و بیش از هر زمــان دیگری در 
معرض بحران قرار گرفته است. ناکامی مقابل تاجیکستان، اگرچه از نگاه 
برخی یک لغزش ســاده تلقی می‏شــود، اما از دید کارشناسان، نشانه‏ای 

جدی از افول یک تیم پرستاره است.

بحران در ساختار دفاعی �
یکــی از مهم‏تریــن محورهــای انتقــاد بــه تیم ملــی ایــران در دوران 
ســرمربیگری امیر قلعه‏نویی، ضعف آشــکار در سیســتم دفاعی اســت. 
ایران طی ســال‏های اخیر همواره مدافعانی مستحکم در اختیار داشته؛ 
از روزگار کریــم باقری، مهدی مهدوی‏کیــا، زرینچه و پیروانی در دهه‌های 
۷۰ و ۸۰ گرفته تا نســل جدیدی چون حســین کنعانی‏زادگان و مرتضی 
پورعلی‏گنجــی. اما آنچه امروز بیــش از هرچیز به‌چشــم می‏آید، فقدان 
هماهنگــی در خط‌دفاع و ناتوانی در ســازماندهی بازیکنان اســت. آمار 
می‏گویــد، ایران در ۱۰ دیدار اخیــر ۱۱ گل دریافت کرده؛ آماری‌که برای 
تیمی در سطح ایران، با آن‌همه تجربه بین‏المللی، به‌هیچ‏وجه قابل‌قبول 
نیست. نکته نگران‏کننده آن است که این گل‏ها تنها از سوی قدرت‏های 
ســنتی آسیا دریافت نشده، بلکه تیم‏هایی چون افغانستان، قرقیزستان و 
تاجیکســتان نیز موفق به بازکردن دروازه ایران شــده‏اند. چنین شرایطی 
نشــان می‏دهد، مشکل تیم ملی صرفاً در کیفیت فردی مدافعان خلاصه 

نمی‏شود، بلکه ریشه در ساختار کلی دفاعی و شیوه بازی تیم دارد.

سبک بازی مبهم و بدون هویت �
تیم ملی ایران در سال‏های گذشته، چه در دوران کارلوس کی‏روش و چه 
حتی در مقاطع کوتاه با مربیانی مانند ویلموتس، دســت‏کم از یک شاکله 
تاکتیکی روشــن برخوردار بود. دفاع مستحکم، اســتفاده از ضدحملات 
سریع و تکیه بر بازیکنانی چون طارمی و آزمون برای ضربات نهایی، هویت 
مشــخص تیم ملی بود. اما در دوران امیر قلعه‏نویــی این هویت به وضوح 
کمرنگ شــده است. ایران نه در مالکیت توپ تیم برتری نشان می‏دهد، نه 
در ضدحمله‏ها کشنده ظاهر می‏شود و نه حتی در پرسینگ از جلو ساختار 
ســازمان‏یافته‏ای دارد. برابر تاجیکســتان، تیم ملی مالکیت توپ را دقایق 
زیادی در اختیار داشت اما این مالکیت به‏ندرت منجر به موقعیت خطرناک 
شــد. پاســکاری‏های بی‏هدف در میانه میدان، ارســال‏های بی‏حاصل از 
کناره‏ها و نبود طرح مشــخص برای عبور از دفاع متراکم حریف، تصویری 
بود کــه بارها تکرار شــد. چنین ســبک بازی مبهمی موجب‌شــده حتی 

هواداران قدیمی تیم ملی نیز نسبت به آینده ناامید شوند.

انتقاد رسانه‏ها و کارشناسان �
طبیعی بود که شکســت یا تســاوی ناامیدکننده برابر تیم‏هایی مانند 

تاجیکســتان، موجی از انتقادها را به همراه داشــته باشــد. بســیاری از 
کارشناسان ورزشی در رسانه‏های داخلی تاکید کرده‏اند که تیم ملی ایران 
با این سبک بازی، نمی‏تواند در سطح قاره آسیا مدعی جدی باشد. اصغر 
مازیار، کارشــناس قدیمی و برجسته فوتبال، بعد از تساوی ناامیدکننده 
مقابل تاجیکســتان گفت، متاســفانه خلاقیت در تیم ملی وجود ندارد و 
حــالا هرتیمی با هرکیفیتی می‏تواند دروازه ایران را باز کند. ازطرف‌دیگر 
مازیار معتقد اســت، اگر بخواهیم با همین سبک پیش برویم زنگ تفریح 
رقبا در جام‏جهانی خواهیم شد. بازی نکردن با تیم‏های قدرت‏مند باعث 
بی‏انگیزگی بازیکنان شــده و عملًا با چنین تدبیری یکی از فیفا‏دی‏های 
مهم فوتبال ایران از دســت رفت. تا پیش از شــروع جــام جهانی ۲۰۲۶ 
آمریکا، فقط ۳ فیفادی باقی مانده که یکی از آن‏ها متاســفانه در بهترین 

زمان ممکن از دست رفت.

آینده‏ای پرابهام برای تیم ملی �
ناکامی برابر تاجیکســتان تنها یک نتیجه ضعیف نیست، بلکه هشداری 
جــدی برای آینده فوتبال ملی ایران اســت. تیم ملی در آســتانه رقابت‏های 
حســاس انتخابی جــام جهانــی قــرار دارد و چنین لغزش‏هایــی می‏تواند 
پیامدهای جبران‏ناپذیری داشــته باشــد. بازیکنانی ماننــد مهدی طارمی، 
ســردار آزمون و علیرضــا جهانبخش در ســال‏های پایانــی دوران اوج خود 
هســتند و فرصت حضور در جام جهانی برای آن‏ها بی‏تکرار خواهد بود. اگر 
تیم ملی با چنین ساختار متزلزلی وارد مرحله مقدماتی شود، نه‏تنها شانس 
موفقیت‌اش کاهش می‏یابد، بلکه حتی احتمال از دست رفتن شانس صعود 
به دور حذفی، با وجود ۴۸ تیمی شدن این رقابت‏ها را از دست خواهد داد.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند که ادامه همکاری با قلعه‏نویی در چنین 
شرایطی ریسک بزرگی است و تغییر در کادرفنی می‏تواند تنها راه برون‏رفت 
از بحران باشــد. آنچه از گوشه و کنار شنیده می‏شــود، برخی بازیکنان با 
تغییر کادر فنی موافقت خود را اعلام کرده‌اند همانطور که همین بازیکنان، 
خواســتار اخراج اســکوچیچ شــده بودند. البته باید بررســی شود در این 
شرایط منطقه که طبعاً هر مربی خارج‌ای تمایل به حضور در فوتبال ایران 
ندارد و البته کمتر از ‍۱۰ ماه دیگر جام‌جهانی آغاز خواهد شد، کدام مربی 
خارجی می‏تواند به ایران کیفیتی را بدهد که از شــرایط کنونی خارج و به 
سطحی از رقابت و مبارزه برســند که بدون ترس، مقابل تیم‏های متوسط 
و مطــرح دنیای فوتبــال قرار بگیریم. درحال‌حاضر بــا حضور در جام کافا 
بسیاری از بازیکنان انگیزه کافی برای مبارزه با پیراهن تیم ملی را نداشتند 
و این همان موضوعی بود که به گوش امیر قلعه نویی نیز رسید که اتفاقاً با 
تعویض‏هایی که کرد باعث شــد تیم ملی بازی دو بر صفر برده را با تساوی 
دو بر دو عوض کند چون بسیاری از همین بازیکنان نمی‏خواهند به واسطه 
حضور در جام کافا و تقابل با تیم‏های درجه ســه و چهار دچار مصدومیت 
شوند و بازی‏های باشــگاهی معتبر را از دست دهند. آنچه مشخص است 
اینکه برای اولین‌بار به‌شکل جدی زمزمه‏های تغییر کادر فنی شنیده شده، 

اما به‌صورت رسمی درمورد آن هنوز صحبت نشده است.
 تیــم ملی ایــران این روزها بــا بحرانی جدی دســت‌وپنجه نرم می‏کند؛ 
بحرانی که ریشه در ضعف ساختاری دفاعی، سبک بازی مبهم و نبود هویت 
تاکتیکــی دارد. نتیجه ناامیدکننده برابر تاجیکســتان، نــه یک اتفاق گذرا، 
بلکه نمادی از مشــکلات عمیق‏تر تیم ملی اســت. اگرچه بازیکنان ایران از 
نظر فردی در ســطح بالایی در قاره آسیا قرار دارند و یکی، دو بازیکن هم در 
لیگ‏های اروپایی بازی می‏کنند، اما این توان فردی در قالب یک‌تیم منسجم 
نمود پیدا نکرده اســت. برای بازگشت به مســیر موفقیت، تیم ملی نیازمند 
تغییرات اساســی اســت؛ تغییراتی‌که ممکن اســت از کادرفنی آغاز شود. 
در غیــر این صورت، تیم ملی ایران در مســیر رقابت‏های بین‏المللی نه‏تنها 
شانس قهرمانی در آسیا را طی سال‏های آتی، بار دیگر از دست خواهد داد، 
بلکه حتی موفقیت نسبی در جام‌جهانی نیز در هاله‏ای از ابهام قرار خواهد 

گرفت. دلسوزی مطلق است اگر بگوییم، بار کج به منزل نمی‏رسد.

درباره امیر قلعه‌نویی که حضور در جام کافا هم برای او سبب خیر نشد

بحران خودساخته‏ی ژنرال

تاریخ

تاسیس سازمان مجاهدین خلق
یکی از ســازمان‏‏های سیاســی و مخفی دوران پهلوی با رویکرد مذهبی، ســازمان 
مجاهدین خلق بود که در ۱۵ شــهریورماه ‎1344‎ تشکیل شد. اعضای اصلی این 
سازمان، جوانان مسلمانی بودند که هدف‏شان مبارزه علیه حکومت با طرد هرگونه 
خط‏مشی مسالمت‏آمیز و اتخاذ روش‏ مسلحانه بود. بنیان‏گذاران آن محمد حنیف‏نژاد، 
سعید محسن و عبدالرضا نیک‏بین بودند. بر اثر ضربه‏ای که در سال ‎1350‎ از طرف 
ساواک به سازمان وارد شد، رهبران اصلی آن اعدام شدند و با نفوذ افراد مارکسیست 
در کادر رهبری، آنان به این جمع‏بندی رســیدند که دین اســام جوابگوی اهداف 
سازمان برای عملیات چریکی و مسلحانه نیست. آنان با اذعان به اینکه مارکسیسم 
می‏تواند جایگزین ایدئولوژی اســامی شــود، از اسلام به‌سمت مارکسیسم تغییر 
ایدئولوژی دادند و دچار انشعاب فکری شدند. در پی این اتفاق، هم گروه‏های مذهبی 
ازجمله روحانیت از ســازمان قطع حمایت کردند و هم افراد مذهبی سازمان مانند 
سیدمجید شریف‏واقفی از گروه مارکسیستی جدا شدند و به شیوه‏‏های گوناگون با 
سازمان مخالفت کردند.‎‏ بخش مارکسیستی البته بعدتر 
تســلط‌اش را از دســت داد اما در مقابل بعد از 
انقلاب این سازمان با ادامه مشی مسلحانه 
خود بــه مخالفت با جمهوری اســامی 
پرداخت و در داخل کشــور دست به ترور 
تعداد زیادی ازمســئولین و شــهروندان 
عــادی زد  و پــس از خروج ازکشــور درکنار 

صدام  در جنگ علیه ایران مشارکت کرد.

 چهره

معمار تندیس‏گرای ایرانی
امروز پانزدهم شــهریورماه، چهلمین سالمرگ 
حیــدر قلی‏خان غیایی شــاملو اســت؛ معمار 
برجســته و یکی از پیشــگامان معمــاری نوین 
ایران کــه نام‌اش بیش از هرچیز با ســاختمان 
قدیــم مجلس شــورای اســامی گــره خورده 
است. غیایی سی‏ام مهرماه ۱۳۰۱ در تهران به 
دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و 

دبیرستان، رشته معماری را در دانشگاه تهران به پایان برد و پس از آن از مدرسه 
هنرهای زیبای پاریس مدرک گرفت. غیایی در ســال ۱۳۳۱ به ایران بازگشت 
و دفتر معماری خود را تأســیس کرد. با اندیشــه‏های مدرن و دانش گسترده، 
به‌ســرعت به جایگاهی ویژه در معماری کشــور دســت یافت و حتی به‏عنوان 
مشاور معماری دربار پهلوی انتخاب شــد.اهمیت غیایی در طراحی و اجرای 
پروژه‏های بزرگ و تاثیرگذاری است که بخشی مهم از هویت بصری دهه‏های ۳۰ 
تا ۵۰ شمسی را شکل دادند. او بناهای زیادی را طراحی کرده که از میان‌شان 
هتل اســتقلال )هیلتون(، بیمارستان لویزان ،ایســتگاه‏های راه‏آهن مشهد و 
تبریز، سینما مولن‏روژ و رادیوسیتی است.سبک غیایی، ترکیبی از مدرنیسم و 
تندیس‏گرایی بود که در آن، سطوح ساده و هندسی با عناصری بومی و تزئینی 
درهم‌می‏آمیختنــد. غیایی چندین نســل از معماران آینــده را نیز تربیت کرد 
به‏طوری‌که حسین امانت و عبدالعزیز فرمانفرمائیان، از شاگردان او بوده‏اند. 

این معمار معروف در ۱۵ شهریورماه ۱۳۶۴ در شهر آنتیب فرانسه درگذشت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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 مرد کاردیده
یا دورهمی مردانه
‌درباره هجمه‏های بی‌سابقه
علیه معاون هنری وزیر ارشاد

معاونت هنری وزارت ارشاد شاید زمانی معاونت مهمی 
بود، امروز نه. نه‌فقط این معاونت که »کلیت« وزارت ارشاد 
امروز زیر ســوال رفته اســت. دیگر کتابی لنگ سانسور 
نمی‏مانــد. دیگر کمتر فیلمی به‌دلیل پروانه ســاخت و 
نمایش، تولید و پخش نمی‏شــود. تئاترها در پلاتوهای 
جمع‌وجور شخصی اجرا می‌شــود، موسیقی زنده هم 
در جاهای مختلف. در این میان آنها که هنوز با سازوکار 
تنظیم‌گری وزارت فرهنگ کنار می‏آیند دلایل خاص خود 
را دارند اما همان‌ها هم می‌دانند درنهایت ناچار نیستند 
و می‏توانند بــه گزینه‏های بدیل فکر کنند. گزینه‏هایی 
که دیگر نیاز به دویدن در راهروهای ارشــاد و هیچ نهاد 
دیگری نباشد. سیدعباس صالحی وقتی که تصدی‌گری 
وزارت ارشــاد را قبول کرد حتماً که اینها را می‌دانست. 
عمل‌اش هم نشان داده در این یک‌سالی که از وزارت‌اش 
می‌گذرد با شیبی ملایم و البته بی‌سروصدا انگار تلاش 
کرده که آشــتی میان اهالی فرهنگ و هنر و مجراهای 
رســمی برقرار کند. ما از معدود کشورهایی هستیم که 
چنین گسستی بین ساخت سیاسی و جامعه هنری‏مان 
وجود دارد. درست است که در بیشتر کشورهای جهان، 
دولــت در فرهنــگ و هنر مســتقیم دخالــت نمی‏کند 
ولی تعارض اساســی هم با یکدیگر ندارند. تعارضی که 
درنهایت کلیت فرهنگ یک کشور بزرگترین متضرر آن 
خواهد بود. بــاری، درمیان معاونان وزیر فرهنگ، نادره 
رضایی، معاون هنــری، که به‌جز ســینما، تقریباً همه 
هنرها ذیل معاونت او قرار می‏گیرد، با روحیه و نگرشی که 
داشــت سعی کرد این آشتی را گسترده‏تر کند. نام او در 
این 10ماهی که معاون شده است با بسامد بسیار بالایی 
شنیده می‏شود. از همان ابتدا که مخالفان بسیار زیادی 
در طیف تندرو داشــت تا به همین امروز. بعضی اوقات 
نام‌اش برای کارهایی که ذیل نهادهای تحت‌نظر معاونت 
اوست، شنیده می‏شود. مثلًا نمایشگاه‏هایی که در موزه 
هنرهای معاصر برگزار شــد و مردم را با کارهای ســترگ 
جهان و ایران آشــنا کرد. یا یادآوری نام بزرگان موسیقی 
در جشــنواره موســیقی ســال پیش که باعث اعتراض 
آنان و جــواب معقول نادره رضایی شــد. بعضی اوقات 
هم که هیچ خبری از او نیســت، فیش حقوقی‌اش را در 
شبکه‏های اجتماعی می‌گذارند و تلاش می‏کنند توده 
مردم را علیه او خشمگین کنند. امروز هم که از بدنه خود 
دولت چهاردهم که پیش‌تر در خفا مشــغول حذف این 
زن بودند، آشکارا وزیر را به‌خاطر او در تنگنا می‏گذارند. 
آنها که برگزاری کنسرت همایون شجریان را کاری خوب 
و بزرگ می‏دانســتند اما برگزار نشــدنش را تقصیر نادره 
رضایی! چه موافق برگزاری این کنسرت بودیم یا نبودیم، 
کیست که نداند که همه ایده این اجرا در دولت فقط کار 
معــاون هنری بود. او که از پیش‌ترها به ســبک وفاق در 
یک جلسه عجیب، همایون شجریان را با خسروپناه به 
ســر یک‌میز آورده بود. حال سوال از این مردان کاردیده 
این است که اگر شــما هم موافق برگزاری این کنسرت 
بوده‌اید و این ایده، چرا تابه‌حال هیچ سخنی نگفتید؟ 
آن‌زمان که نادره رضایی وســط جنگ، علی قمصری و 
دیگــران را به میــدان آزادی آورد تا به مردم بگوید در این 
شهر جز جنگ خبرهای دیگری هم هست، کجا بودید؟ 
اصلًا شما مردان کاردیده آن‌زمان حتی در تهران اقامت 
داشتید؟ پرسش مهم‏تر، شما کارنامه‌تان چیست؟ کدام 
سفره را برای این مردم پهن کردید که معلوم شود به‌قول 
خودتان چند‌مرده حلاجید؟ چطور در همین وزارتخانه 
تخلف واضح شــکل گرفت، موسسه تاســیس کردند، 
خودشان با خودشــان قرارداد بستند و در همان میدان 
آزادی یک‌شب برنامه با 23 میلیارد برای خودشان فاکتور 
کردند، یک کدام از مردان کاردیده نگفت که؛ رفقا مگر 
بیت‌المــال مالِ دزدیســت که چنین بــه ثمن بخس به 
یکدیگر می‏بخشید؟ چطور یکی از همین مردان کاردیده 
شورای اطلاع‌رســانی، مردانگی )در ادبیات خودشان( 
نمی‏کند بگویــد قراردادهای میلیاردی میان ارگان‏های 
دولتی و رسانه‏های خودتان نبندید. مردم از دیدن همین‌ 
چیزهاست وقتی اسم وفاق و اصلاحات که می‏آید کهیر 
می‏زنند. چطور هیچ‌کدام‌تان متعرض آنجاهایی که نماد 
ناکارآمدی در دولت است، نمی‏شوید؟ چطور همه توش 
و توان‌تــان را هم‌کلام با تندروترین‌هــای داخل و خارج 
روی کسی گذاشته‌اید که ازقضا دنبال راه میانه‌ای است 
و درســت و غلط کارنامه‌اش لااقــل پرکارتر از همه بوده 
است؟ نقد کارنامه نادره رضایی و اینکه کارهایی که کرده 
یا نکرده چه تاثیری بر هنر ایران دارد، سخن است و کار 
اهالــی آن. اما اینکه این حمله‏های نظام‌مند از یمین و 
یسار علیه او انجام شود، سخن دیگر است. کلام آنها این 
حس را می‌دهد که انگار این زن مزاحم دورهمی مردانه 

ما هم برود و مرد کاردیده‏ای چون خودمان بیاید.

گزارشگر ورزشی هم‌میهن
سپهر خرمی

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

کتابخانه

جمهوری اسلامی در دادگاه‏های غربی
براساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی 
متعهد اســت از اعمال صلاحیــت قضایی بر 
اعمال و اموال ســایر دولت‏ها اجتناب کند. در 
دکترین و رویه قضایــی، مصونیت دولت غالباً 
به‏عنوان تجلــی اصل برابــری دولت‏ها تلقی 
شــده اســت. مطابق این دیدگاه هــر دولتی، 
به‌دلیل برابری خود با دولت‏های دیگر، باید از 
اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در 
پرونده‏ای که در آن دولت دیگر، خوانده دعوی 
قرار گرفته اســت، اجتناب کند. کتاب »آموزه 
مصونیت دولت‏ها در حقوق بین‏الملل«، نوشته 
اســدالله نوری همین قاعده را مبنای بررسی 
وضعیتی قرار داده است که در دهه‏های اخیر 
جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‏های داخلی 
کشورهای غربی، مورد دعوی اشخاص حقیقی 
یا حقوقی قرار گرفته است. بدین‌ترتیب نویسنده قصد دارد به این سوال جواب 
بدهد که محاکم مزبور صلاحیت خوانده قراردادن دولت ایران و اعمال اقتدار بر 
او را دارند یا نه؟ اهمیت این جواب وقتی مشخص می‏شود که دریابیم پرونده‏های 

بسیار سنگین و چندین ‏میلیارددلاری دراین‌زمینه وجود داشته است.
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